زندگي از ديدگاه بزرگان :
سخنان بزرگان :  آزادي دريايي متلاطم و طوفاني است. انسانهاي ترسو آرامش استبداد را بر اين طوفان ترجيح مي دهند.
كنفوسيوس :

 مرد آزاده و گرانمايه را دست كم نگيريد. مرد آزاده هميشه پايبند حق و عدالت است ولي فرومايه در بند منافع شخصي است. مرد آزاده هوشمند هميشه سخني براي گفتن دارد اما اين بدان معني نيست كه هر هوشمندي آدم ارجمندي است. بزرگ مرد دلير است اما همه دليران افراد شريف نيستند.  مرد آزاده به مقتضاي زمان و مكان حركت ميكند اما خود را زير دست نمي سازد، مرد عامي فرمانبر و زير دست است اما موافق زمان و مكان حركت نمي كند.  هنگا مي كه انسان بزرگ را مي شناسيم كه در زندگي موفق زيسته است روح او را در كالبد خويش مي دهيم و با او زندگي مي كنيم و اين ما را حياتي دوباره مي بخشد. لزومي ندارد حقيقت هميشه ساده و براي ما قابل مهم باشد ممكن است حقيقتي هم در جهان يافت شود كه ما آن را ندانسته يا دانستن آن براي ما دشوار باشد. تحقير طبيعت جايز نيست. طبيعت همواره صادق و متين و جدي است و هميشه راه صواب مي پيمايد و خطا و اشتباه از بشر سر مي رند طبيعت با مردم نادان و ناتوان در جنگ است و اسرار خود را جز با مردم دانا و توانا و پاكدامن در ميان نمي نهد.
ويكتور هوگو :

 حقايق به نيروي اوهام از بين نمي روند اگر چند روزي در پس پرده بمانند. وابستگي به زنجيرها آسان تر از وابستگي خود ما به اوهام و خرافات است. 
 نهرو :
  به خاطر بسپاريم كه تنها راه خوشبختي اين نيست كه متوقع حق شناسي از ديگران باشيم بلكه خوبيهايي كه به آنها مي كنيم بايد فقط به منظور تامين مسرت باطني خودمان باشد. دو نفر از پنجره شهر به بيرون مي نگريستند يكي گل و لاي را مي ديد و ديگري ستاره هاي درخشنده را.
شكسپير :

 دنيا جاي آسايش است، جاي آزمايش است . بايد اعتراف كنيم كه منبا بدبختي ما دنيايي  است كه در سينه داريم نه دنيايي كه كل  را احاطه كرده است، غالبا آرزو مي كنيم كه از بدبختي و فلاكت در امان باشيم در عين حال با پاي خود به طرف ورطه بدبختي مي رويم. علم به دنيا نيامدن بهتر از تعليم نيافتن و نادان ماندن است. زيرا جهالت ريشه همه بدبختي هاست. بسيار كسان هستند كه به يك انديشه عالي مي رسند اما مهم اين است كه چگونه آن انديشه را به كار بندند و در باره آن مجدداً بينديشند. 
حضرت علي (ع) : 

 هر كس به نفس زنده است، به مرگ بميرد. و هر كس به اخلاص و صدق زنده است هرگز نميرد. خودستايي توليد نفرت و انزجار مي كند زيرا از طرفي علامت دروغگويي و از طرف ديگر ناشي از حماقت و  ناتواني است ،  كسي كه پيوسته از صفتي دم مي زند بطور قطع فاقد آن صفت است . درپيشگاه خداوند متعال هيچ خدمتي با ارزش تروشايسته تر ازدستگيري نيازمندان و دفع آلام از دردمندان نيست. كساني كه عزت نفس ندارند درد  ذلت و اهانت را درك نكنند . ليكن صاحبان نفس شريف با يك سخن كوتاه و يا يك كلمه ملول و متاثر مي شوند . شما قادر نيستيد با پول خود جز جمعي قليل دوست تهيه نمائيد ولي مي توانيد با رفتار نيك و محبت و خدمت به خلق دنيايي را فريفته و يار خود سازيد . 
بهترين دوست كسي است كه وقتي او را ياد كردي ياريت كند و وقتي او را از ياد بردي تو را به ياد آورد.

ديل كارنگي :

 يك راه بيشتر براي خوشبختي وجود ندارد آن هم كاستن نگراني در باره چيزهايي كه مافوق قدرت ما قرار گرفته اند.
 مترلينگ: 

 هدف زندگي تقدس است نه علم. ولي تقدس نمي تواند بدون كمك علم از عهده پرداختن و رهبري زندگي بر آيد. هدف علم آن است كه در راه رسيدن به تقدس به آدمي كمك مي كند. وقتي احساس مي كنيد كه ديگر هيچ دوستي برايتان نمانده است به قفسه كتابهايتان سري بزنيدآنجا دوستان صادق و هميشگي شما انتظارتان را مي كشند.
تولستوي:

 زندگي چيست؟ بيداري كه تنها يك لحظه طول مي كشد و دوباره به خواب              مي پيوندد. دوران شگفت انگيز و كوتاهي كه  تولد و مرگ را از هم جدا    مي سازد جرقه اي است كه در ظلمت مي درخشد و ناپديد مي گردد. خرابي كار يك مملكت از دو چيز است . 1- نداشتن مردمان عالم ولايق . 2- نبودن آنها در سر كارهاي مملكتي.

هنر يك موج سيال در قالب نگنجيدني است، هرگز در صدد تعريف هنر بر نياييد.هنر جهان پسند همواره ملاك ثابت و معتبري با خويشتن دارد و آن ملاك ثابت و معتبر معرفت ديني و روحاني است . هنر خوب زيستن درست همانند آفرينش هنر است بايد فرا گرفت و با هوشياري بي وقفه به كار برد. زندگي بي ثمر همچون مرگ است. نيكي را به نيكي پاداش بده و اگر قدرت جبران نداري نيكوكار را به نيكي يادنما و همواره سپاسگزار باش .
اديسون: 

 من به هيچ وجه اجازه نمي دهم تحت هيچ نوع شرايطي مايوس شوم، سه چيز لازم براي رسيدن به يك هدف با ارزش عبارت است از كار، استقامت و عقل سليم .  آن كه بيش از اندازه محتاط است بسيار كار انجام مي دهد. 
حضرت محمد (ص) : 

 در آن موقع كه لقمه هاي چرب و شيرين به دهان مي گذاريد و بر بستر نرم آرام    مي گيريد ، آيا  ممكن  است نماي رعب آور و هولناك گروهي مستمند را در مقابل چشم خود مجسم نمائيد .
 گرانبها ترين متاعها عقل است ، بزرگترين دردها احمق بودن و گرامي ترين پيشه ها حسن خلق مي باشد.  هر كس كه اين سه خصلت دروي باشد منافق بوده  آنكه دروغ گويد . آنكه در وعده خلاف كند و پيمان بشكند . آنكه در امانت خيانت كند . نا اميدي نخستين گامي است كه شخص به سوي گور بر مي دارد . مقصرترين مردم كساني هستند كه روح مايوس دارند .
 انيشتن: 

 آدم تنها در بهشت هم باشد به او خوش نمي گذرد اما كسي كه به كتاب يا به تحقيق علاقه مند است هنگامي كه به مطالعه يا به تفكر در باره محتواي آن كتاب مشغول است. جهنم تنهايي براي او بهترين بهشت خواهد بود. 
 بزرگ مرد ريشه نيكنامي را در وجود خود مي جويد و آدم فرومايه از بيرون. ساعتي در خود نگر تا كيستي.
شيخ سعدي شيرازي : 

بهترين دوره هاي زندگاني روزگار پيري است . در آن هنگام كه انسان آخرين مراحل حيات را طي مي كند و مي تواند بر صفحات عمر مرور كرده و نتيجه اعمال گذشته و يادگار شيرين ايام جواني را كه در ادوار مختلف زندگي در روح خود ذخيره كرده بياد بياورد كه در راه سعادت ابنائ نوع خود قدمي برداشته از نظر بگذراند .
 ارشميدس: 

 ناداني هر كس به دو چيز دانسته شود . اول خبر دهد و بگويد چيزي كه از او نپرسيده اند . دوم با سخن گفتن زيادتر از حد ضرورت.

 افلاطون:  
بدبختي اين حسن را دارد كه دوستان حقيقي را به ما مي شناساند. فضايل كوچك در نزد عوام جلب تحسين مي كند و فضايل متوسط باعث تحير ايشان ميشود و فضايل عاليه را اصلاً نمي فهمند. ليكن وقتي كه يك مرد غلام مرد ديگر شد نصف فضايل و تقواي او از دست رفته است. سينه اي كه خالي از ياد و ذكر خدا باشد چون محكمه اي است كه قاضي در آن وجود ندارد.
 شاندل: 

 كسي كه اراده قوي نداشته باشد و به زودي در مقابل مشكلاتي كه اطراف هر كاري را احاطه كرده است مغلوب شود نمي تواند به موفقيت و پيشرفت خود اميدوار باشد. من حقيقت مطلق را نمي دانم، اما در برابرجهل و ناداني خويش متواضعانه سر فرود مي آورم و افتخار و پاداش من در همين است. جبران خليل جبران بسياري از نظريه ها به شيشه پنجره مي مانند از پشتشان حقيقت را مي بينيم اما در عين حال ما را از حقيقت جدا مي كند. جبران خليل جبران كساني كه حقيقت را درك كرده اند با افرادي كه حقيقت را دوست مي دارند برابر نيستند. 
 لرد آويبوري:

 اكنون من عقيده پيدا كرده ام تا وقتي كه تغييري بزرگ در اساس ساختمان روحي و طرز فكر جامعه بشري روي ندهد هيچ پيشرفت بزرگ و عمده اي در سرنوشت او حاصل نخواهد شد. دنياي امروز به كسي حق حيات مي دهد كه بتواند روي پاي خودش بايستد و مردم در برابر اراده اين و آن سر تعظيم فرود نياورد. يكي از بزرگترين مسرات دنيا اين است كه گروهي دوستان در جايي جمع شوند و ساعات فراغت را به سخنان شيرين و دلپذير بگذرانند. معاشرت بر دانايي مي افزايد ولي تنهايي مكتب نبوغ است.
 رجان استوارت :

 براي ترقي در زندگي نبايد انتظار رسيدن آسانسور را كشيد بلكه بايد راه پلكان را پيش گرفت و پله پله بالا رفت.
 مارك اورال جرات :

 جسارت بدون تحقل خطرناك است و تحقل بدون جسارت بي ثمر. اگر يك فكر سليم اراده ما را راهنمايي نكند كوشش و اقدام ما به درد نمي خورد. 

 گوستاو لوبون :

براي شنا كردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است و الا هر ماهي   مرده اي هم مي تواند از طرف موافق جريان آب حركت كند . 
الكسيس كارل:

 يك انسان واقعاً ديندار بايد بداند كه اديان ديگر هم راههايي هستند كه به حقيقت   مي پيوندند. ما بايد هميشه به ديده احترام به اديان ديگر بنگريم.
آرزو دارم كه تا آخرين رمق وجود من ثمر بخش باشد و هنگامي بميرم كه از من هيچ خدمتي نباشد.
 رادها كرشينان :

الماس را جز در قمر زمين نمي توان پيدا كرد و حقايق را جز در اعماق فكر نمي توان يافت .
جمال الدين اسد آبادي :

 عاقبت حقيقت پيروز خواهد شد اما گاهي اتفاق مي افتد كه دروغ ما مدت زيادي رايج مي مانند و دوام پيدا مي كنند وقتي كه دروغ كار خود را به پايان رساند خواهد پوسيد و حقيقت با عظمت خود پيروز خواهد شد .بزرگترين عامل پيروز شدن در كارها كمتر محبت كردن است. هر چه بيشتر حرف بزنيم زودتر دستمان رو ميشود و وقتي دستمان رو شد ميدان فعاليت و آزادي اقدامات در برابرمان تنگ ميشود. ميدان پول در آوردن با ميدان جنگ تفاوت زيادي ندارد.
اپيكتوس :

  دنيا مانند يك تماشاخانه است، هر كس رل خود را بازي مي كند و سپس مخفي مي شود. 
خواجه عبدالله انصاري :

 تا تو طالب دنيا باشي دنيا بر تو سلطان بود و چون از وي رو بگرداني، تو بروي مسط باشي.

 شيخ ابوالحسن خرقاني :

 در حيرتم كه وجود ناچيز خود را در مقابل عظمت كاينات و اين دنياي بزرگي كه در آن زندگي مي كنيم به چه تشبيه كنيم . 
نيوتن :

 دنيا يك  صحنه بازي است و همه بازيگر آن هستند و به نوبت مي آيند و مي روند و نقش خود را به ديگري مي سپارند.
امرسون :

 رستگاري رستگار كسي است كه چنگالش به خون مظلوم و زبانش به حال و آبروي مردم آلوده نباشد. 
ابو سعيد ابوالخير:

 زندگي مانند هنر شاعري و نقاشي است كه به تمامي بايد ظهور و تجلي يابد، فكر بدون عمل مرگ است، در زندگي عزم و اراده است كه موفقيت مي آورد نه انديشه ها.
وقت تو عزيزترين چيزهاست، پس آن را به عزيزترين چيزها مشغول كن. 
 اقبال لاهوري: 

 زندگي امروز ما كشتزاري است كه زندگي فردا از آنجا مي رويد.
 لاكار :

 زندگي راهپيمايي به سوي مرگ است و مردن دخول در حيات جاوداني.
 نيكول:

 زياد زيستن تقريبا آرزوي همه مي باشد ولي خوب زيستن آرمان يك عده معدود.
 هيوز:

 آنچه ما آن را به نام مرگ مي خوانيم يك زندگي است كه هنوز نتوانسته ايم چگونگي آن را بفهميم. بدون مرگ زندگي ارزشي ندارد. بر اثر ترس از مرگ است كه زندگي در نظر ما اينقدر لذت بخش و خواستني جلوه مي كند. 
برنارد شاو:

 تجربه بهترين درس زندگي است. ولي افسوس كه براي آن بهاي سنگيني بايد پرداخت. من مي خواهم كاملاً شبيه يك درخت باشم. مي خواهم همواره نمو كنم، از بالا ميوه هايي داشته باشم و از پايين با استحكام روح ريشه خود را در اعماق زمين فرو برم تا بتوانم به زندگاني عملي خود رشد و نيرو بدهم.
 كار لايل:

 از عجايب زندگي يكي اين است كه وقتي مرگ ما را در مي يابد كه آماده شده ايم تا از يك زندگي شيرين برخوردار باشيم
بتهوون:

 در اعماق روح خود نغمه اي كه گاهي نشاط آور و غالباً غم انگيز است  مي شنويم. اين نغمه مداوم نداي حيات دروني ماست. 
لامارتين:

اگر فعلاً در آسايش و غنا هستي براي ايام پيري و ناتواني ذخيره كن . آفتاب صبح تمام روز پايدار نيست . 
بنيامين فرانكلين :

سكوت اگر مردم به همان اندازه كه در سخن گفتن توانا هستند در اختيار سكوت توانا بودند اوضاع جهان بسي بهتر از اين بود كه هست. كار مرد نابغه اي كه بخواهد در كارها كامياب شود يك در صد الهام غيبي دارد و نود و نه در صد محتاج جان كندن و عرق ريختن است. من مشهور نشدم مگر به واسطه كار و كوشش، اگر از عملي خسته مي شدم تفريح و رفع خستگي خود را در اشتغال به عملي ديگر جستجو مي كردم.
 اسپينوزا:

 آدم پر حرف تخم مي پاشد و آدم خاموش درو مي كند.
 اقليدس:

 بدترين روزگار وقتي است كه نادانان ياوه ببافند و دانايان خاموش ننشينند.
داويد ساكفلر:

 عظمت واقعي در اين نيست كه هرگز شكست نخوريم بلكه در آن است كه هر بار شكست خورديم دوباره به پا خيزيم.
 آندره ژير:

 انسان مي تواند ضربان تقدير را با آماده ساختن از پيش سبكتر سازد. هرگز بر آن مباش كه حوادث و اتفاقات را تغيير دهي بلكه بكوش تا خود را با آنها آنچنانكه هستند منطبق سازي. اگر با شكست ها و بدبختي ها شجاعانه رو به رو شوي ميتواني در دنياي پر آشوب با امنيت خاطر زندگي كني. 
ديو جانس : 

 وقتي با دوستان خود صحبت مي كنم در اثناي سخن چيزهاي تازه اي برايمان كشف ميشوئ كه اگر تنها فكر مي كرديم هيچ وقت به آن نمي رسيديم. 
گيبون : 
طبيعت همه آدميان از روي طبيعت و سرشت باهم نزديك و خويش اند، ليكن به وسيله تربيت و تعليم از هم جدا مي شوند و سرنوشت و طرز زندگيشان را تغيير مي دهند. از اين رو پيوسته نسبت به يكديگر تفاوت بسيار پيدا مي كنند و از هم دور مي شوند. 
گوته :

لذت و رنجي كه ما از اشيا درك مي كنيم، از آنها نيست; بلكه احوال نفس ماست و برتري آن است كه انسان در مراتب كمال فكر كند.
 آندره مالرو:

 دانش را فرا گيريد حال اگر به فرمانروايي رسيديد سر بلند خواهيد بود و اگر از مردم عادي بوديد زندگي شرافتمندانه خواهيد داشت.
 ابن عبدالله: 

 من علم را به خاطر رسيدن به هدفي فرا نمي گيرم بلكه از آن رو به دانش روآورده ام كه ناداني زشت است و غفلت از حقايق براي خردمند نيكو نيست . 
جاحظ:

 تمام دانشمندان علم را قادر مطلق نمي دانند چون علم نمي تواند همه چيز را حساب كند و اندازه بگيرد. علم نمي تواند اعتماد، زيبايي يا خوشحالي را تعريف كند و طبعاً هدف زندگي را هم نمي شناسند و قادر نيستند بطور صحيح وجود يا عدم وجود خدا را ثابت كنند. درك ما از جهان به وسيله حواس ناقص و ابراز غير دقيق ما است. تعبيرها از جهان نسبي و شكل غلطي از آن در ذهن ما مصور است.
 دكتر ايروينگ : 

فضيلت تمام طلاهاي روي زمين و زير زمين به قدريك فضيلت اخلاقي ارزش ندارد.
هومر: 

 جاي شك و شبهه نيست كه فضايل انساني همه بسته به آزادي است. در خاك حاصلخيز آزادي است كه ملكات فاضله انساني ريشه مي گيرد و پرورش مي كند. 
چارلز فوكس: 
 پيش از آنكه هديه اي ببخشي قرضهايت را بپرداز. لغزش ذلت و لغزش عالم همچون شكستن كشتي است كه غرق ميشود و خلق بسيار با او فرو مي رود. 
يوهان شيلر: 

 گل را مي توان زير پا له كرد، ولي بوي عطر آن را نمي توان در فضا كشت.
نويسنده جوان آنگاه به دل يك نويسنده توانا ميشود كه انسان بودن را در وجود خويش پرورانده باشد يك روزه نمي توان به سر حد كمال رسيد. با يك حمله نمي توان به ميراث عظيم گذشته تسلط يافت. چنين تسلطي نيازمند كوشش فراوان و خستگي ناپذير است اما بهره اين كوشش و پافشاري بسيار بر آن سختي ها، شادكامي بسيار زيادي است.
 ولتر : 

وقتي قلبت كوه آتشفشان است چگونه انتظار داري در دستهايت گل به رويد. دنيا را به خاطر آخرت ضايع مگردان و آخرت را هم به خاطر دنيا از دست مده ، زيرا بايد شخص از هر دو عالم بهره مند گردد.

الكساندر هرتزن:

 در دوره زندگي از بسياري جهت ها لغزيدم ولي هيچ بدتر از لغزش زبانم نبود. 
ريكاردو: 
مطالعه نحوه افكار و انديشه هاي انسان به طوري است كه ممكن است فقط خواندن يك كتاب پايه انديشه و افكار انسان را بر مبناي جديد و يا در مسير خاصي قرار دهد چه بسا ممكن است كتابي مسير سرنوشت ميليونها انسان را در راه مخصوصي بيندازد.
والري: 

 يك ساعت عمر گذشته را به هيچ قيمتي نمي توان باز گرداند اما با دادن چند قطعه پول ناچيز مي توان تجارت تمام عمر بزرگترين عقلاي عالم را تصرف كرد. 
 منتيسكو : 

عمر گرانبهاتر از اين است كه انسان را در خواندن كتابهاي پوچ به كار ببرد. 
شوپنهاور : 

براي معاصرين خود مطالبي بنويس كه به آن محتاجند نه مطالبي كه مي پسندند.
الكساندر آستر وضكي: 

 نويسنده بايد همواره تا آنجا كه ممكن است در مركز طوفان زندگي حضور داشته باشد. مطلقا عافيت طلب نباشد، مطلقا زود باور نباشد و هر چه بخواهد بايد با پوست خود لمس و تجربه كند. 
 آگوست كنت:

 هيچ چيز در عالم هستي گرانبها تر از امروز نيست.
 رگوته:

 خلق از آن در رنجند كه كارها را پيش از وقت طلب كنند. ياد خدا هيچ چيز غير از خدا تشنه كام معرفت را سيراب نمي كند. 
سهل تستريك : 

 هنر هنري خوب است كه احساسات خوب را ترويج كند. احساسات هنگامي خوبند كه شعور ديني به خوبي آنها حكم دهد و اين شعور در ميان مردم يك عصر مشترك است. هنر جهاني يك محك دروني دارد پا بر جا و بي خطا يعني همان وجدان ديني.
پاسكال : 

اين جهان مانند نوشته و مكتوب خداوند است به شربت. هر كس اين نامه را دقيق تر و بهتر بخواند و معاني حقيقي آن را در يابد و بفهمد  به قدرت و عظمت و تدبير قادر متعال بيشتر پي مي برد.
ژان ژاك روسو:
 محكمترين دستاويز كه در ارتعاش اركان زندگي به دست مي گيري رابطه ايست كه بين تو با پروردگاربزرگ استوار است .
آرتورشوپنهار  : 

نزديك ترين راهها براي رسيدن به مقصد راه راست است در زندگي . نيز هر كسي طريق راستي را بپيمايد ، زودتر به مقصود خويش مي رسد .
سموئيل اسمايلز: 

 محبت براي خانواده مانند حرارت است براي زندگاني و اگر اين حرارت از ميان برداشته شود ، هيچ فرزندي به ثمر نرسيده و كانون خانوادگي به تدريج خاموش خواهد گرديد . 
نظام وفا  شاعر ايراني: 

 مطالعه ، قدرت ، لذت و زيور مي بخشد ، لذت اصلي مطالعه در گوشه گيري و تنهائي است ، مطالعه نيروي فكري را زياد مي كند و قضاوت و رفتار شخص را بالا مي برد . 
فرانسيس بيكن: 

 اسلام ديني است مبتني بر عدالت اجتماعي و آئيني است متضمن اصولي برادري وبرابري به اعتقاد ما تعدي وتجاوز به حقوق ملل ديگر و دخالت در حق حاكميت ملي و سرنوشت آنها در دين ما محكوم است .سخن ريا كار ظاهرش زيبا و باطنش عليل و رنجور است .
 هندنبورگ:

 پيراهن سربازي ، زرهي پولادين است كه دست فداكاري و مردانگي آن را بر اندام جوانمردان خون گرم و فعال مي پوشاند . اين پيراهن فاخر در زندگي لباس شرافت و پس از مرگ جامعه بهشتي خواهد بود .
دكتر مارون: 

من يك كتاب و يك معلم داشته ام ، كتاب من زندگاني و معلم من تجارب زندگاني بوده است .
 نوذر شهريار : 

 در رقابت و محبت ميانه رو باش ، شايد كه دوست امروز ، دشمن فردايت گردد. 
 حضرت عيسي عليه السلام: 

 زندگاني تا زماني به مرگ ترجيح دارد كه حقيقتا زندگي باشد ترس و وحشت نداشته باشد فقر و گرسنگي آنرا مسموم ننمايد ، ظلم و تعدي آن را تيره و تار نسازد  گيرند كه گوئي پايشان به سنگ نخورده است .
وينستون چرچيل: 

در هر كاري و كاميابي شرايط اساسي ، داشتن يك اراده قوي است . با يك مقاومت بزرگ شرط هاي ديگر چندان اهميتي ندارند . 
انوشيروان: 

 شرط اصلي موفقيت در تمام مراحل زندگي سه چيز است . اول پول ، دوم پول و سوم پول .

 فرانكلين روزولت: 

بيشتر جنايات و مفاسد اخلاقي و اجتماعي ناشي از بدبختي است . يگانه منبع و سرچشمه تمام بدبختيهاي بشر ، دروغ است. دروغ خود يكي از فرزندان فقر و تنگدستي است . مي دانيد چرا احساس بدبختي مي كنيم ؟! زيرا كمتر متوجه خوشبختي خودمان هستيم .
ربيع انصاري ـ نويسنده ايراني: 

 مصدر تمام مفاسد ، بيكاري است . هر حكومتي و دولتي كه بخواهد اين عيب را رفع كند بايد بقدر امكان مردم را به كار وا دارد . 
نصايح لقمان حكيم به فرزندش:

 اي پسر خداي عز و جل را بشناس و هر آنچه از پند و نصيحت گوئي نخست خود بر آن اعتماد كن . سخن به اندازه خويش گوي ، قدر مردم را بدان . همه كس را بشناس ، راز خود را نگاه دار ، دوست را به سود و زيان امتحان كن ، از مردم ابله و نادان بگريز. دوست زيرك و دانا گزين ، در كار خير جد و جهد كن . بر زنان اعتماد مكن ، تدبير با مردم مصلح و دانا كن ، سخن به حجت گوي ، جواني را غنيمت دان . خرج را باندازه دخل كن . در همه كارها ميانه رو باش . فرزندان را علم و ادب و تير اندازي و سواري بياموز . كار هر كس به اندازه ي او كن . به كم خوردن و كم خفتن عادت نماي . هر چه بر خود مپسندي بر ديگران مپسند . كارها به تدبير و دانش كن ، نا آموخته استادي مكن ، با زن و كودك راز مگوي . بي انديشه در سخن مشو و ناكرده مشمار . كار امروز را به فردا ميفكن . حاجتمند را نوميد مكن . از جنگ گذشته ياد مكن . بر كار رفته افسوس مخور . در كارها اضطراب مكن . وقت آفتاب در آمدن مخسب . جاي نشستن خود را بدان به حرف بزرگان گوش دار . از بهر سود و زيان آبروي خود را مبر ، بي ادب و متكبر مباش . حرمت همه را نگاهدار تا تو را حرمت دارند . در رعايت دلها كوش . دين به دنيا مفروش . طاعت حق را غنيمت دان . راستي را پيشه كن. عيب پوشي را شعار خود بساز . در گرد آوردن مال حريص مباش. در وقت حاجت به دعا ، مداومت نماي . هر چه خواهي از حق سبحانه خواه . با مردم فقير خوش زبان باش
PAGE  
4

